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ــته   را   در   نامه اى   واحد  «آه،   نامه هاى   مبارك   كه   تمامى   دوران   گذش
ــما   با   رفتگان   مشحور   مى شويم.  ــط   ش   به   هم   پيوند   مى دهيد!/   توس
ــم  به  جهان  نگشودگان   از   آنچه   احساس   مى كنيم  ــما   چش   .   .   /   با   ش
.(Harbage, 1966: 147)   «و   آنچه   بر   ما   رخ   مى دهد،   آگه   مى شوند  

1.   مقدمه
نظرية   ادبى   و   تاريخ   ادبيات،   ما   را   با   ديدگاه هايى   كه   در   طول   چندين 
ــده،   آشنا  ــط   هزاران   ناقد،   محقّق   و   متفكّر   ادبى   مطرح   ش   قرن   توس
  كرده   است.   در   اين   رهگذر،   ديدگاه هاى   متفاوت   و   متعدّدى   را   دربارة 
  عملكرد   و   نقش   ادبيات   شاهد   بوده ايم   كه   هركدام   نمايان گرِ   ديدگاه 
  و   گرايش   خاص   اين   بزرگان   بوده   است؛   ولى   آنچه   تقريباً   در   تمامى 
ــفى   و   عقيدتى،  ــروه   و   مكتب   و   گرايش   فلس ــن   نظرات،   از   هر   گ   اي
ــت،   اين   نظريه   است   كه   نقش   اصلى   ادبيات،   گسترش    مشترك   اس
ــت؛   يعنى   درك  ــانى   اس ــبت   به   تجارب   انس   و   تعميق   نگرش   ما   نس
ــانى،   جهان   انسانى   و  ــترده   نسبت   به   شخصيت   انس   و   شناخت   گس
ــى   كه   در   آن   به  ــود،   اطرافيان   و   جهان ــناحت   بهتر   خ ــه،   ش   در   نتيج
ــت   زمان،   شيوه هاى   ارائة   اين   شناخت    سر   مى بريم.   اگرچه   با   گذش
ــتخوش   دگرگونى  ــرى   رخ   داده،   دس ــا   تحوّلاتى   كه   در   جامعة   بش   ب
  اساسى   شده   است،   ولى   تفكر   غالب   در   پشت   همة   اين   تكنيك هاى 
  نو،   در   اصل،   همان   است   كه   از   ابتداى   نضج   نظريه هاى   ادبى   وجود 
ــه   ادبيات   به  ــطو   اعلام   نمود   ك ــت؛   از   آن   زمان   كه   ارس ــته   اس   داش
  فلسفه   نزديك تر   است،   چون   با   حقايق   كلىّ   -   جهانى   سروكار   دارد، 
ــت،  ــزم   به   آموزش   واقعيت هاى   صِرف   نيس ــن   ادبيات   مل   و   همچني
ــالت   شاعر   و   نويسنده   آموزش   حقيقت   است.   افزون   بر   آن،    بلكه   رس

چكيده
در   آنچه   در   پى   مى آيد،   نگارنده   بر   آن   است   تا   با   تكيه   بر   رسالت   ادبيات 
  كلاسيك   نمايشى   و   نظر   نظريه پردازان   بزرگ،   به   بررسى   يكى   از   اين 
  آثار،   يعنى   مكبث   شكسپير   بپردازد.   در   اين   رهگذر،   با   تأكيد   بر   شگردهاى 
  نمايشى   و   جنبه هاى   زيباشناختى   اثر،   به   معنايى   عميق   كه   نمايانگر 
  ارزش هاى   انسانى   -   جهانى   است   و   در   تار   و   پود   بافت   نمايشنامه   تنيده 
  شده   است،   مى   پردازيم.   اين   تلاشى   است   مبنى   بر   اثبات   اينكه   تنها   با 
  تجزيه   و   تحليل   دقيقِ   نامه  اى   كه   بين   مكبث   و   همسرش،   بانو   مكبث، 
  ردّوبدل   مى شود   و   به   عنصرى   فراتر   از   يك   پيام   مكتوب   جهت   انتقال 
  اطلاعات   و   به   نقش مايه اى   محورى   بدل   مى شود،   مى توان   به   ساختار 
  صورى   و   معنايى   اثر   نقب   زد.   نامه   سرشار   از   اشارات   تلويحى   است   كه   ما 
  را   به   ذهن   و   انگيزة   نويسنده   و   حتى   بعدها   خوانندة   نامه   رهنمون   مى كند 
  و   اثر   را به نمايشنامه اى كه نمايانگر روان شناسى جنايت است،   تبديل 
  مى كند.   جدال هاى   درونى اى   كه   قبل   و   بعد   از   نگارش   اين   نامه،   مكبث 
  را   گرفتار   خويش   مى گرداند،   در   اين   نامه   پژواك   مى يابد   و   ما   را   به   فراز 
  و   نشيب هاى   روحى   شخصيت هاى   محورى   و   پيش بينى   كنش هاى 

  احتمالى   آنان   رهنمون   مى سازد.   
واژه هاى   كليدى:   مكبث،   ارزش هاى   انسانى-   جهانى،   ادبيات   كلاسيك 

  نمايشى،   روان شناسى   جنايت،   نقش ماية   نامه   در   مكبث   شكسپير.

هلن   اوليايى نيا*
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ــراژدى»   در   بوطيقا،   بر   اين   اصل  ــطو   در   پرداختن   به   نظرية   «ت   ارس
ــن   دربارة   آن   و   يا  ــخن   گفت ــرار   ورزيد   كه   آموزش   حقيقت،   با   س   اص
ــته  ــورت   نمى گيرد؛   بلكه   بايد   به   نمايش   گذاش ــظ   دربارة   آن   ص   وع
  شود   تا   مخاطب   در   تجربه اى   كه   نويسنده   ارائه   مى كند،   سهيم   شود، 
ــه   واداشته   شود.  ــركت   كند،   آن   را   حس   و   درك   نمايد   و   به   انديش   ش
ــيك،  ــالت   ادبيات»،   در   نظرية   ناقدان   بزرگ   كلاس   اين   نظرية   «رس
ــيرر،   همچنان   با   كلامى   متفاوت    چون   لانجينوس،   هوراس   و   كاس
ــد   و   بعدها   به   نظريه پردازان   مدرن   و   پست مدرن   نيز   منتقل    تكرار   ش
ــفة   جديد    گرديد،   كه   هركدام   در   لابه لاى   هزارتوى   نظريه هاى   فلس
ــيده اند:   ادبيات   با   لذّت  ــيار   متفاوت،   به   همان   نتيجة   كلىّ   رس   و   بس
ــط   و   تعميق   تجارب   وى   مى پردازد   و  ــيدن   به   مخاطب،   به   بس   بخش
  به   او   اين   امكان   را   مى دهد   كه   خود   و   دنياى   اطراف   خويش   را   بهتر 
ــده،   در   همان   نگرش هاى  ــد.   حتى   به   زعم   نگارن ــد   و   درك   كن   ببين
ــت يابى   به   تعريفى  ــنده   در   دس ــتيز   و   معناگريز،   تلاش   نويس   معناس
ــه   اين   پرسش    جديد   از   معناى   زندگى   را   مى توان   دنبال   كرد.   هميش
  در   ذهن   انسان   نقش   مى بندد   كه:   اگر   نويسندة   پوچ گرا   پوچىِ   مطلق 
ــتن   ده ها   اثر  ــاور   دارد،   پس   چرا   به   خود   زحمتِ   قلم   زدن   و   نوش   را   ب
ــتيزى»   نوعى   جست وجوى    را   مى دهد؟   آيا   «پوچ گرايى»   و   «معناس

  معنا   نيست؟
ــترى  ــته   كه   همواره   چون   نگينى   بر   انگش يكى   از   چهره هاى   برجس
ــيده،   ويليام   شكسپير   است.   نوشتن  ــيك   غرب   درخش   ادبيات   كلاس
ــوار   است؛   چرا   كه   پس   از   گذشت   بيش   از   چهار  ــيار   دش   دربارة   او   بس
ــارة   آثار   او  ــيرى   و   تحقيقى   درب ــاله   هزاران   مقالة   تفس   قرن،   هر   س
ــود   و   اين   تصوّر   مى رود   كه   ديگر   چيزى   باقى   نمانده    نگاشته   مى ش
ــوى   ديگر،   همين  ــى   نشده   باشد.   از   س ــت   كه   در   آثار   وى   بررس   اس
ــهل   مى گرداند؛   زيرا   كثرت  ــراى   بحث   كنونى   س ــت،   كار   را   ب   واقعي
ــته ها،   خود   گواهى   روشن   بر   غناى   آثار   شكسپير   و  ــيرها   و   نوش   تفس
  هر   نويسندة   بزرگى   چون   اوست.   اين   آثار   چنان   از   توان   بالقوّة   زبانى 
ــار   از   ظرافت هاى   بديعى   و  ــعرى   بهره   گرفته   و   سرش   و   تمهيدات   ش
  پيچيدگى هاى   شعرى   -   از   يك   طرف   -   و   مفاهيم   والاى   اخلاقى- 
ــتند   كه   هنوز   امروزه   خوانندة   قرن  ــانى   -   از   طرف   ديگر   –   هس   انس
ــگفت زده   مى كند   و   انديشه اى   چنان   ژرف   در   او  ــت و   يكم   را   ش   بيس
ــمة  ــاس   مى كند   مى تواند   از   اين   سرچش   برمى انگيزد   كه   او   نيز   احس
ــد   و   عطش   سيرى ناپذير   خويش   را   فرو   بنشاند.   مى توان    الهام   بنوش
ــدة   او   ارائه  ــارة   نكات   نغز   و   آموزن ــزاران   نقل قول   از   بزرگان   درب   ه
ــازد،    داد؛   ولى   آنچه   عظمت   اين   نابغة   جهان   غرب   را   ملموس   مى س
ــه   طور   تصادفى  ــت.   يكى   از   آثار   وى   را   ب ــن   به   خود   اثر   اس   پرداخت
ــينيم؛   تصادفى    برمى گزينيم   تا   معانى   نهفته   در   آن   را   به   تعمّق   بنش
ــت   يك   اثر   بر  ــارة   اولويّت   و   ارجحيّ ــت   كه   تصميم   درب ــن   جه   از   اي
ــوارتر   از   نوشتن   دربارة   اوست؛   چرا   كه   هركدام    اثر   ديگر،   كارى   دش

  مجموعه اى   نفيس   از   مفاهيم   و   معانى   است.   در   ضمن،   نمى خواهيم 
  به   شيوة   شكارچيان   صِرفِ   پيام هاى   اخلاقى   عمل   كنيم؛   بلكه   قصد 
ــمى   به   جاذبه هاى   زيباشناحتى   داشته  ــت   كه   گوشة   چش   ما   اين   اس
  باشيم:   تمهيداتى   كه   شكسپير   به   كار   مى گيرد   تا   حوادث   نمايشنامة 
ــث   را   بر   ما   بنماياند؛   از   جمله،   نگارش   نامه اى   كه   از   طريق   آن،    مكب
  شكسپير   ما   را   به   عمق   ذهن   و   روان   شخصيت   رهنمون   مى سازد   و 
  بدين   سان،   ما   را   با   وسوسه هايى   آشنا   مى كند   كه   ممكن   است   زمانى 
ــانىِ   خود   ما   را   به   خطر   اندازد   و   به   قعر   سبعيّت   و   خوارى  ــأن   انس   ش
  بكشاند؛   آشنايى اى   كه   ممكن   است   براى   خود   ما   باورنكردنى   باشد 
ــت   و   هشدار   است    و   ما   را   به   هراس   بيندازد،   ولى   همين   ايجاد   وحش
ــان   را   بر   ما   افشا   ساخته   و   ملموس    كه   حقايق   وجودى   و   فطرى   انس

  مى نمايد.            
ژانر   اصلى   مكبث،   تراژدى   است؛   ولى   اين   تراژدى   بر   اساس   تعاريف 
  كلىّ،   در   ژانر   امروزى   داستان هاى   قتل   و   جنايت   نيز   مى گنجد؛   چرا 
ــت.   ولى   تفاوت   بزرگ   ميان   اين    كه   كنش   آن   مبتنى   بر   جنايت   اس
ــتان هاى   جنايى   ديگر   اين   است   كه   در   داستان هاى  ــتان   و   داس   داس
ــى   و   تصنّعى   بر   مخاطب   اثر  ــت هاى   آن   ديگر،   عموماً   رعب   و   وحش
ــف   قاتل   مى كشاند،    مى گذارد   و   او   را   به   مدت   طولانى   به   دنبال   كش
  در   حالى   كه   در   اين   نمايشنامه،   چون   رمان   ارزندة   جنايت   و   مكافات، 
ــت   و   آنچه  ــكى،   هويّت   قاتل   از   همان   ابتدا   معلوم   اس   اثر   داستايوس
  مورد   تأكيد   و   نظر   نويسنده   است،   روان شناسى   جنايت   است.   در   اين 
ــپير   نيز   در   پىِ   نمايش   افكارِ   پيش   از   ارتكاب   به  ــنامه،   شكس   نمايش
  گناه   و   جدال   شخص   با   وجدان   خويش   و   فراز   و   نشيب هاى   روانى اى 
ــت   كه   خواننده   را   به   دنبال   خويش   مى كشد   و   در   اين   همراهى،    اس
ــتان،   به   شناخت   عميق  ــخصيت   داس   مخاطب   با   همزادپندارى   با   ش
  انسان هايى   دست   مى يابد   كه   هركدام   مى توانند   نمايندة   انسانِ   نوعى 
ــند:   راسكُلنيكف ها   و   مكبث هايى   كه    و   در   نتيجه،   خود   مخاطب   باش
ــت   وجدان   انسانى   را   آشكار   مى سازند؛   پيروزى اى    پيروزى   و   شكس
ــانى   است،   و   شكستى    كه   حاصل   ايمان   و   اعتقاد   به   ارزش هاى   انس
ــر   است.   ديگر   تفاوت   اين   است   كه    كه   حاصل   آز   و   زياده خواهى   بش
  شيوة   پردازش   اين   حقايق   در   مكبث   چنان   قوى   است   كه   بر   خلاف 
ــناك،   كه   با   محو   صحنه   از   نظر،   تأثير   آنها  ــاير   داستان هاى   ترس   س
ــنامه   صحنه ها   تا   مغز   استخوان   اثر    نيز   رنگ   مى بازد،   در   اين   نمايش
  مى گذارد   و   تارهاى   وجود   را   به   لرزه   درمى آ   ورد،   كه   تأثير   آن   بر   ما   تا 
  مدّت ها   به   جا   مانده   و   ما   را   به   انديشه   دربارة   فطرت   خود   وامى دارد. 
ــتن   موضوع   با  ــى   و   نافذ   و   سرش ــز   در   پرتو   زبان   غن ــن   تأثير،   ج   اي
ــيوه هاى   نمايشى   مؤثر   امكان پذير   نيست،   كه   شكسپير   در   هر   دو    ش

  استاد   است.   
ــى   موتيف   و   يا   نقش ماية  ــن،   آنچه   در   پى   خواهد   آمد،   بررس بنابراي
  «نامه»   در   مكبث   است.   تنها   نامه اى   كه   -   بر   خلاف   نمايشنامه هاى 
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  شكسپير   در مكبث   در پىِ   نمايش   افكارِ   پيش 
  از   ارتكاب   به   گناه   و   جدال   شخص   با   وجدان 
  خويش   و   فراز   و   نشيب هاى   روانى اى   است   كه 
  خواننده   را   به   دنبال   خويش   مى كشد   و   در   اين 
  همراهى،   مخاطب   با   همزادپندارى   با   شخصيت 
  داستان،   به   شناخت   عميق   انسان هايى   دست 
  مى يابد   كه   هركدام   مى توانند   نمايندة   انسانِ 
  نوعى   و   در   نتيجه،   خود   مخاطب   باشند

  پر   نامة   شكسپير   -   در   اين   نمايشنامه   ردّ   و   بدل   مى شود،   به   صورت 
ــال   نامه   را   به   هم  ــز   ثقل   آن   درآمده   و   وقايع   قبل   و   بعد   از   ارس   مرك
ــت،   ما   را   به   عمق  ــته   اس ــد   مى زند.   نامه   با   اينكه   ظاهراً   سربس   پيون
ــط   مخاطب   نامه،   بانو    خودآگاهى   مكبث   و   پس   از   خوانش   آن   توس
ــن   وى   رهنمون   مى نمايد.   گزينش   واژه ها،   لحن    مكبث،   به   پس ذه
ــندة   نامه   و   واكنش   بعدى   بانو   مكبث   به   محتواى   تلويحى   آن،    نويس
ــاه   در   بر   دارد   و   تمهيدى  ــت   كه   اين   نامة   كوت   همه   موضوعاتى   اس
ــت   تا   شكسپير   فطرت   انسان   را   به   نمايش   بگذارد.   بنابراين،   نامه    اس
ــا   مى كند   و   با  ــنامه   ايف ــر   از   يك   پيام   مكتوب   در   نمايش ــى   برت   نقش
ــى،   حقايق   بسيارى   را   دربارة   شخصيت هاى   محورى    تأثيرى   نمايش
  افشا   مى كند.   مكبث،   نويسندة   نامه،   با   آگاهى   كامل   از   عواقب   شوم 
ــاهى،   او   را   از   خود    گناه   و   جنايت،   در   حالى   كه   برقِ   تاجِ   زرينِ   پادش
ــى دارد   و   ديگرى،   بانو  ــوى   جنايت   گام   برم ــاخته،   به   س   بى خود   س
  مكبث،   چنان   توسط   اين   «حلقة   زرين»   وسوسه   شده   كه   چشمانش 

  بر   عواقب   گناه آلود   بعدى   بسته   شده   است.
2.   خلاصة   نمايشنامه            

ــت   كه   مكبث،   از   جنگجويان   بزرگ   و   مورد  ــتان   از   اين   قرار   اس داس
ــيان   عليه   دانكن  ــن،   در   جنگى   با   يكى   از   شورش ــاه   دانك   اعتماد   ش
ــپاه   دشمن   فائق  ــجاعتى   خارق العاده   بر   س ــركت   مى كند   و   با   ش   ش
ــى،   كه   حاكم   كودور   است،   به   فرمان   شاه   دانكن    مى آيد.   فرد   شورش
ــود.   قبل   از   بازگشت   مكبث   از   ميدان   جنگ،   شاه   مكبث    اعدام   مى ش
ــودور   نيز  ــت،   به   حكمرانى   ك ــود   حكمران   گلاميس   اس ــه   خ   را،   ك
ــارد   و   قاصدانى   را   روانه   مى كند   تا   او   را   از   اين   افتخار   جديد    برمى گم

  آگاه   كنند.   
ــه   جادوگر   دهشتناك   روبه رو   مى شود  مكبث   هنگام   بازگشت،   با   س
  كه   او   را   «حكمران   گلاميس،   فرمانرواى   كودور   و   پادشاه   اسكاتلند» 
ــت   و  ــتان   مكبث،   نيز   با   او   همراه   اس   خطاب   مى كنند.   بانكو،   از   دوس
ــم   به   عنوان  ــث،   جادوگران   او   را   ه ــت   و   حيرت   مكب ــلِ   به   در   مقاب
ــد.   مكبث   كه   از  ــاهان   مورد   خطاب   قرار   مى دهن ــلة   پادش   سرسلس
ــوان   حاكم   كودور   -   كه   به   گمان  ــب   قرار   گرفتن   خود   به   عن   مخاط
ــت   -   و   همچنين   به   پادشاه   اسكاتلند   –   در   حالى    وى   هنوز   زنده   اس
ــوت   مانده،   از  ــت   -   مات   و   مبه ــاه   هنوز   در   قيد   حيات   اس   كه   پادش
ــود؛   ولى   آنها   بى اعتنا   به  ــتر   مى ش ــتار   توضيح   بيش   جادوگران   خواس

  اصرار   او،   در   فضا   ناپديد   مى شوند.   
بشارت   جادوگران،   كه   عوامل   شيطانى   هستند،   مكبث   را   سخت   به 
ــند   و   مژدة    فكر   وامى دارد   و   در   همين   لحظه،   قاصدان   از   راه   مى رس
  حكمرانى   جديد   را   به   او   مى دهند.   اين   خبر،   مكبث   را   دچار   هراس   و 
ــگفتى   بيشتر   مى كند   كه:   در   چند   لحظه،   يكى   از   پيش گويى هاى    ش
ــد؛   پس   تحقّق   پيش گويى   بزرگ تر   چندان   دور    جادوگران   محقّق   ش
  از   ذهن   نيست.   وى   از   دوستش،   بانكو،   مى پرسد   كه   آيا   او   از   بشارت 

ــل   پس   از   وى   داده اند،   به    بزرگى   كه   جادوگران   در   مورد   وى   و   نس
ــخ   مى دهد   كه   اگر  ــردى   پاس ــت؟   بانكو   با   خونس   هيجان   نيامده   اس
ــد   و   نيازى   به   نگرانى   وى   نيست.   در  ــت   چنين   شود،   خواهد   ش   بناس
ــاى   خبيثه   معمولاً   با  ــدار   مى دهد   كه   نيروه ــن،   به   مكبث   هش   ضم
ــان   را   وسوسه   مى كنند،   ولى   از   عواقب   كار   چيزى    اخبار   خوش،   انس
  نمى گويند   و   همين   وسوسه   كافى   است   كه   انسان   را   تا   پايان   راهِ   شر 

  به   دنبال   خود   بكشاند   و   آنگاه   آگاه   شود   كه   خيلى   دير   است.
ــر   خود   نوشته   و   ماوقع   را  ــته   و   مبهم   به   همس مكبث   نامه اى   سربس
  براى   وى   گزارش   مى دهد   و   حتى   بشارت   مقام   ملكة   اسكاتلند   را   به 
ــاه   دانكن،   دانكن   از   او  ــرف يابى   مكبث   به   دربار   ش   او   مى دهد.   در   ش
ــهامت هاى   آنان   تجليل   به   عمل   مى آورد   و   فرزند   خود،    و   بانكو   و   ش
ــم،   را   نيز   ولى عّهد   خود   اعلام   مى كند.   مكبث   در   اين   لحظه   به    ملك
ــاه   شدن،   بايد   از   اين   مانع،   يعنى   ملكم،    فكر   مى افتد   كه   براى   پادش
  بگذرد.   با   آمدن   به   خانه،   بانو   مكبث   وسوسة   بيشتر   را   آغاز   كرده   و   او 
ــويق   مى كند   كه   شاه   را،   كه   هم   شاه   و   هم   پسرعموى   مكبث    را   تش
ــت،   به   قصرشان   دعوت   كنند   و   با   مست   كردن   او   و   همراهانش،    اس
ــانند   و   گناه  ــاه   را   به   قتل   رس ــته   و   ش   آنان   را   به   خوابى   عميق   واداش
ــبعانه،  ــنهادِ   علنى   و   س ــه   گردن   نگهبانان   بيندازند.   اين   پيش   آن   را   ب
ــت   مى اندازد؛   ولى  ــت،   به   وحش   مكبث   را   كه   هنوز   در   ابتداى   راه   اس
ــتن   بر   حسّاسيت   مكبث،   كه   همانا   حسّ  ــت   گذاش   بانو   مكبث   با   دس
ــتر   اغوا   مى كند   و   از   آن   پس،  ــجاعت   است،   او   را   بيش   مردانگى   و   ش
ــاهديم.   او   خوب   مى داند   كه   شاه،   محبوب    جدال   درونى   مكبث   را   ش
  عامّة   مردم   است   و   قتل   وى   لعن   و   نفرين   همگان   را   به   دنبال   خواهد 
ــت؛   حتى   به   همسر   توصيه   مى كند   ديگر   دربارة   اين   نقشة   شوم    داش
  سخنى   نگويد؛   ولى   بانو   مكبث   همچنان   با   تحقير   و   تحريك   مكبث، 
ــمكش هاى  ــوق   مى دهد.   پس   از   كش ــوى   اين   توطئه   س   او   را   به   س



46
13

89 
داد

خر
  (1

52
پى
(پيا

 38
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

  بسيار،   سرانجام   مكبث   تسليم   مى شود.   او   شاه   -   پسرعمو   و   مهمان 
ــاند   و   نگهبانان   كه   يك  ــكلى   فجيع   به   قتل   مى رس   خود   -   را   به   ش
  لحظه   چشم   مى گشايند   نيز   بناچار   بايد   كشته   شوند.   فرزندان   دانكن 
ــر   پدر   آمده   است،   بر   آنان   نيز   حادث   شود،    از   ترس   اينكه   آنچه   بر   س
ــتان   مى گريزند.   پس   از   اين   فرار،   مكبث   بهانة   خوبى   پيدا    به   انگلس
ــردن   برادران   بيندازد   و   خود   به   عنوان   تنها  ــد   كه   قتل   را   به   گ   مى كن

  وارث   پادشاه   اسكاتلند،   تاج   شاهى   بر   سر   نهد.
بانكو   به   مكبث   مظنون   مى شود؛   ولى   مى داند   دهان   گشودن   همان 
ــيدن   همان.   مكداف،   از   دوستان   صميمى   مكبث،   نيز    و   به   قتل   رس
ــر   باز   مى زند   و   بدون   همسر   و  ــن   تاج گذارى   س ــركت   در   جش   از   ش
ــه   از   لحظة   ارتكاب   به  ــكاتلند   مى گريزد.   مكبث   ك   فرزندانش   از   اس
ــاى   حقيقت   به   سر   مى برد،   افرادى  ــت   از   افش   قتل   همواره   در   وحش
ــرش   -   كه   مى تواند   جانشين   احتمالى  ــتن   بانكو   و   پس   را   براى   كش
ــد.   آنها   بانكو   را   به  ــد   -   اجير   مى كن ــا   به   گفتة   جادوگران   باش   او،   بن
ــانند؛   ولى   بانكو   پسر   را   فرارى   مى دهد   و   خود   را   طعمة    قتل   مى رس
  قاتلان   قرار   مى دهد.   مكبث   همچنان   مزدورانش   را   به   خانة   مكداف 
ــه   مكبث   به   قتل  ــوادة   او   را   به   كينة   بى توجّهى   ب ــتد   تا   خان   مى فرس

  برسانند.
ــه   قتل هاى  ــاج   و   تخت   خود،   ب ــث   براى   حفظ   ت ــان،   مكب بدين   س
ــت   مى زند   و   به   ديكتاتورى   بزرگ   تبديل   مى شود.   تمام  ــيار   دس   بس
  كسانى   كه   از   وى   زخم   خورده اند،   در   انگلستان   متّفق   شده   و   از   شاه 
  انگلستان   يارى   مى طلبند   تا   اسكاتلند   را   از   زير   يوغ   مكبث   آزاد   كنند. 
ــكر   بزرگى   فراهم   مى آيد   و   در   حالى   كه   خود   را   با   شاخة   درختان    لش

  استتار   كرده اند،   به   سوى   كاخ   مكبث   پيش   مى روند.
ــنيده آنكه  مكبث   كه   در   يكى   -   دو   ملاقات   با   جادوگران،   از   آنها   ش
بتواند به او آسيب بزند، هنوز از مادرى زاده نشده است   و   تا   زمانى 
ــيناند   به   حركت   درنيايد،   هيچ   كس   نمى تواند   به   او    كه   جنگل   دانس
ــرارت هاى   خود   ادامه    صدمه اى   بزند،   با   اطمينان   به   اين   گفته،   به   ش
  مى دهد.   در   اين   مدت،   مكبث   همواره   با   وحشتِ   رويارويى   با   اشباح 
ــرش   دچار   عذاب   وجدان   شده   و  ــت   و   همس   قربانيان   خود   روبه روس
ــاراتى   مى كند.   نديمة   بانو   مكبث   به  ــاه   اش   در   بيدارخوابى   به   قتل   ش
ــزارش   مى دهد.   بانو  ــك   معالج   او   گ ــت   پى   مى برد   و   به   پزش   حقيق
ــى   مى كند.  ــرانجام   در   يكى   از   اين   بيدارخوابى ها   خودكش   مكبث   س
ــيمه   نزد   وى   آمده   و   خبر    در   همين   زمان،   پيش خدمت   مكبث   سراس
  مى دهد   كه   جنگل   دانسيناند   به   سوى   قصر   به   حركت   در   آمده   است. 
ــگل   واقعاً   در   حركت  ــتابد   و   مى بيند   جن ــث   به   فراز   قلعه   مى ش   مكب
ــت؛   ولى   او   هنوز   به   پيش گويى   ديگر   جادوگران  ــوى   كاخ   اوس   به   س
ــت:   اينكه هر آنكه از زنى زاده شده باشد، نمى تواند  ــت گرم   اس   پش
ــيب   زند.   او   كه   تنها   حامى   خود،   همسرش،   را   از   دست   داده    به   اوآس
ــت،   تصميم   مى گيرد   يك تنه    و   از   اضطراب   دايمى   به   تنگ   آمده   اس

ــليم   را   به   خود   نخرد.   بنابراين،  ــمنان   روبه رو   شود   و   خفّت   تس   با   دش
  با   اعتماد   به   گفتة   جادوگران   و   جنگاورى   خود،   هر   كس   كه   با   او   به 
  نبرد   مى پردازد،   از   جمله   پسر   جوان   شاه   انگلستان،   را   از   پا   درمى آورد 
ــود.   در   رجزخوانى هاى   معمول   جنگ،   به    تا   با   مكداف   روبه رو   مى ش
ــاره   مى كند؛   ولى   مكداف   با   تمسخر   به   او    پيش گويى   جادوگران   اش
ــت،   كه   به   گفتة  ــخت   فريب   جادوگران   را   خورده   اس   مى گويد   كه   س
ــن   و   شفاف   طفره   رفته اند   تا   او    بانكو،   از   گفتن   حقيقت   به   طور   روش
  بى محابا   به   ارتكاب   گناه   بپردازد؛   زيرا   مكداف   به   طور   طبيعى   از   مادر 
  زاده   نشده   است.   با   شنيدن   اين   واقعيت،   مكبث   متوجه   فريب   بزرگ 
ــود   و   اعتماد   به   نفس   خود   را   از   دست   مى دهد   و   در    جادوگران   مى ش
ــود.   مكداف   به   انتقام   زن   و    جنگ   تن به تن   با   مكداف   مغلوب   مى ش
  فرزندان   خود،   مكبث   را   مى كشد   و   سر   او   را   بر   نيزه   كرده   و   در   شهر 
ــه   زمانى   جنگاورى  ــى   از   نابودى   فرد   ظالمى   ك ــد   تا   همگ   مى گردان
  بى همتا   و   محبوب   قلوب   مردم   اسكاتلند   بود،   اطمينان   حاصل   كنند.   

3.   نقشِ   نمايشىِ   نامه
نامه اى   كه   مكبث   به   بانو   مكبث   مى نويسد   و   به   او   گزارش   كوتاهى 
ــاختارى   گسترده اى    از   ملاقات   خود   با   جادوگران   مى دهد،   نقش   س
ــنامه   ايفا   مى كند.   تأثير   اين   نامه   در   بازتاب   مقاصد   پنهان    در   نمايش
ــت.  ــش   و   پس   از   نگارش   نامه   نهفته   اس ــخصيت ها،   پي   و   نهفتة   ش
ــتان   است،   كه   به   اوج   و   فاجعة    همچنين   اين   نامه   نقطة   عطف   داس
ــود.   نامه،   كه   تأثيرى   به   اندازة   يك   تك گويى    داستان   منتهى   مى ش
  دارد،   مقاصد   سياه   و   پنهان   مكبث   را   بيان   مى كند،   كه   جاه طلبى اش 

  به   سقوط   وى   مى انجامد.
ــتان   را   به   مضمونى   چنين   محدود  ــيم   كه   داس ولى   بايد   مراقب   باش
ــى   جنايت   را   به  ــنامه   به   زيبايى،   روان شناس ــش   ندهيم.   نمايش   كاه
ــان   نفوذ   مى كند.    نمايش   مى گذارد   و   به   گونه اى   ژرف،   به   ذهن   انس
ــيارى،   از   جمله   نگارنده  ــت   بس ــده   اس ــبب   ش   همان   عاملى   كه   س
ــوف،  ــاعر   و   فيلس ــلاوه   بر   ش ــپير   را   ع ــا،   1380)،   شكس   (اوليايى ني
ــت  ــناس   نيز   قلمداد   كنند.   كريگ   (Craig)   بر   اين   باور   اس   روان ش
ــفه اى   را   كه   به   طور   طبيعى   برانگيخته  ــپير   فلس   كه   خوانندة   شكس
ــود،   تجربه   مى كند؛   يعنى   از   طريق   پاسخ   مصرّانه   به   مسائل   و    مى ش
 Craig,)   پيچيدگى هايى   كه   در   زندگى   سياسى   معمولى   مستتر   است  
ــپير   را   به   مثابة   فيلسوفى   مى بيند   كه  193 :1999).   او   همچنين   شكس
ــا   از   «نبوغش   در  ــمه   مى گيرد   ت ــش   از   قدرت   فكر   او   سرچش   عظمت
ــناختى».   كريگ   همچنين   معتقد   است   شكسپير   داراى    بيان   زبان ش
«خردى   بزرگ»   است   و   آثارش   را   بر   اين   پيش فرض   بنا   مى نهد   كه 
  «حقايق   جهانى اى   دربارة   روان شناسى   انسانى   وجود   دارد   كه   تقريباً 

.(Craig, 1999: 8)   «در   تمام   محيط هاى   اجتماعى   تجلىّ   مى يابد  
ــد   دارد.   او   مى گويد  ــز   بر   «جدال هاى   درون   مكبث»   تأكي هارت   ني
ــى   دارند،   ولى  ــرات   اجتماع ــت   كه   اعمال   مكبث   تأثي ــت   اس   درس
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ــتر   دغدغة   ارزش هاى   خصوصى   و   اخلاقيات   او   را  ــاگر   بيش   «تماش
ــت   كه   تماشاگر   را    دارد   تا   اعمال   او».   بنابراين،   اين   جدال   درونى   اس
ــث   «از   وجدان   خويش   رنج   مى برد»    تحت   تأثير   قرار   مى دهد.   مكب

.(Hart, 1972: 825, 827)  
ــاز   خود،   تراژدى هاى   شكسپير،  ــور   برادلى   در   كتاب   زمان س پروفس
ــت،  ــر   دغدغة   اصلى   اين   تراژدى،   كه   نمايش   جاه طلبى   مكبث   اس   ب
ــه   «نام   نيك،  ــود   ك ــهوتى   تبديل   مى ش ــه   دارد،   كه   خود   به   ش   تكي
ــدازد.   اين   جاه طلبى  ــه   خطر   مى ان ــى   زندگى   او   را   ب ــت   و   حت   موقعي
ــازد   و   در   تقابل   با   جاه طلبى  ــتة   او   را   منفور   مى س   ويژگى هاى   برجس
 Bradley,)   «ــت   شده   و   به   درماندگى   او   ختم   مى شود   او   دچار   شكس
294 :1957).   گرچه   اولين   جرقه هاى   جاه طلبى   توسط   جادوگران   زده 
ــان   مى دهد   كه   تا  ــود،   نامة   مكبث   جاه طلبى   فطرى   او   را   نش   مى ش
  قبل   از   ملاقات   با   جادوگران   و   پيش گويى   آنها،   زمينه اى   براى   بروز 

  نداشت.
از   طرف   ديگر،   بنا   به   اظهارنظر   كريگ   و   بوينگتون،   مكبث   با   چشمِ 
  باز   به   سوى   گناه   مى رود   (Craig- Bevington, 1973:1045)؛   گويى 
  مسحور   برق   تاج   شاهى   شده   است.   ولى   سقوط   وى،   اين   احساس   را 
ــزاوار   اين   مجازات   بوده   است؛   چون   او   انسانى    به   ما   نمى دهد   كه   س
  مطلقاً   شرور   نيست.   تخيّل   فعّال   و   فضيلت   او،   دقيقاً   آن   چيزى   است 
ــود؛   زيرا   تماشاگر   شاهد  ــاگر   مى ش ــبب   حسّ   ترحّم   در   تماش   كه   س
ــانى   است.   برادلى   مى گويد:   «تخيّل   او    هرز   رفتن   بزرگى   بالقوّة   انس
ــت؛   تخيّلى   كه   معمولاً    [مكبث]   بنابر اين   بهترين   بخش   وجود   اوس
ــت   و   شايد   اگر  ــمندتر   از   افكار   خودآگاهانة   اوس   بس   ژرف تر   و   ارزش
 Bradley, 1957:)   ــد ــت   نجات   ياب   از   آن   پيروى   مى كرد،   مى توانس
295).   برادلى   همچنين   به   «شهامت   دهشتناك»   مكبث   -   افزون   بر 
  تخيّلش   -   اشاره   دارد؛   شهامتى   كه «گوهر   جاودانة»   او   را،   كه   همانا 
  شهرت   و   نام   اوست،   از   وى   مى ربايد.   به   همين   جهت   است   كه   اين 
 Adams- et al,:   256)   ــرارت»   ناميده اند   نمايشنامه   را «تراژدى   ش

   .(1987
ــينة  ــى   مفصّل   از   پيش ــون   (Aitchison)   با   ارائة   گزارش آيتچيس
ــط   شكسپير   را   توجيه   مى كند؛    تاريخى   مكبث،   انتخاب   مكبث   توس
ــخصيتى   كه   همواره   در   پىِ   كشورگشايى هاى    زيرا   جاه طلبى هاى   ش
ــپير،  ــنامة   شكس ــب   براى   نمايش ــت،   انتخابى   مناس   مكرّر   بوده   اس
ــمار   مى آمد  ــرم   و   جنايت   بود،   به   ش ــى   ج ــه   مبتنى   بر   روان شناس   ك
ــتناك»   و  ــهامت   دهش ــن، «ش   (Aitchison, 1999: 107).   بنابراي
ــودن   ذهن   و   دل   خود   بر   همسرش،   به   بانو  ــارت   مكبث   در   گش   جس
  مكبث   جرئت   مى دهد   كه   از   توطئة   قتل   سخن   گويد   تا   راهى   ميانبر 
ــوى   قدرت   بپيمايد.   نمايش   ابعاد   ترسناك   اين   عشق    و   كوتاه   به   س
ــت   كه   به   نمايشنامه   معنايى   خاص   مى بخشد    به   مقام   و   موقعيت   اس

  و   آن   را   به   اثرى   جاودانه   تبديل   مى سازد.   

4.   بحث   اصلى:   اهميت   نقش ماية   نامه
4-1.   سؤال   برادلى

ــروع  ــؤال   برادلى   ش ــراى   آغاز   بحثِ   اهميتِ   نامه   در   مكبث،   با   س ب
 Bradley,)   «ــد؟   مى كنيم   كه   «قتل   دانكن   اولين   بار   كى   طراحى   ش
ــا   مكبث   و  ــد:   آي ــرح   مى كن ــال   را   مط ــى   دو   احتم 413 :1957).   برادل
  همسرش   قبلاً   دربارة   اين   توطئه   فكر   كرده   بودند   و   پيش   از   ارسال 
  نامه   توسط   مكبث،   مذاكره اى   در   اين   مورد   داشته اند؛   يا   فكر   آن   ابتدا 
  به   ذهن   مكبث   خطور   كرده   و   بعد   آن   را   در   نامه   به   همسرش   منتقل 
ــنامه،  ــواهد   نمايش ــت   كه   بنا   به   ش   مى كند.   نگارنده   بر   اين   باور   اس
ــه   منظور   اثبات   اين   نكته،   بايد   به  ــت.   ب   احتمال   دوم   پذيرفتنى تر   اس

  بررسى   و   تفسير   نامه   و   واژگان   برگزيدة   آن   بپردازيم.
4-   2.   رخدادهاى   پيش   از   ارسال   نامه

ــت   قبل   از   صحنة   خوانش   نامه  در   صحنة   پنجم   از   پردة   اوّل   و   درس
ــط   بانو   مكبث،   مكبث   را   مى بينيم   كه   سخت   از   اخبار   انتخابش    توس
ــت.   پيش   از   اين،  ــه   هيجان   آمده   اس ــوان   حكمران   كودور   ب   به   عن
  حكمران   گلاميس   بود   و   اكنون   افتخار   ديگرى   نصيبش   شده   كه   بر 
ــه   مى گذارد.   ولى   وعدة   اصلى   و   مهم تر    پيش گويى   جادوگران   صحّ
ــكاتلند.   او   با   خود   مى انديشد   كه  ــت:   پادشاهىِ   اس   هنوز   در   پيش   اس
  دو   حقيقت   به   عنوان   پيش درآمد   ميمون   آن   پيش گويى   بزرگ   گفته 
ــت؛   ولى   در   اين   لحظه،   حتى   جرئت   اشارة   مستقيم   به   اين    شده   اس
  پيش گويى،   كه   همان   سلطنت   اسكاتلند   است،   را   ندارد.   او   در   شگفت 
  است   كه   اگر   اين   پيش گويى   مبارك   و   نيك   است،   چرا   «من   تسليم 
ــتناك   آن   مو   بر   تن   راست   مى كند  ــده ام   كه   تصوير   وحش   فكرى   ش
ــينه]   بر   دنده هايم  ــتوار   من   [در   قفسة   س ــبب   مى شود   قلب   اس   و   س
ــوم:   134-   138).   اين   يعنى   كه   مكبث    بكوبد؟»   (پردة   اول،   صحنة   س
ــابقه اى   را   تجربه   مى كند   كه   برايش   ناشناخته   است.    احساس   بى س
  اگر   او   به   تصوّراتى   چنين   دهشتناك   فكر   كرده   بود،   اكنون   از   انديشة 
  آن،   چنين   به   هراس   نمى افتاد.   او   همان   گفتة   قبلى   دوستش،   بانكو، 
  را   تكرار   مى كند   كه:   «اگر   اقبال   من   حكم   كند   كه   شاه   شوم،   همان 
  اقبال   بدون   وسوسة   من   تاج   بر   سرم   خواهد   نهاد».   مكبث   با   چيزى 
  در   وجود   و   طبيعت   خود   روبه رو   مى شود   كه   در   تضاد   با   طبيعت   است 
ــه»   بايد   مورد   توجه  ــت.   تأثير   كلمة   «وسوس   و   براى   وى   بيگانه   اس
  قرار   گيرد؛   چون   خود   او   چنان   از   آن    به   وحشت   افتاده   كه   حتى   فكر 
ــت،   لرزه   بر   اندام   او   انداخته   است.    توطئه،   كه   هنوز   خيالى   بيش   نيس
ــت   كه   اين   فكر   به    اين   بر   اين   واقعيت   دلالت   دارد   كه   اولين   بار   اس
ــت   او   دليلى   است   بر   وجدان  ــت.   وحش   ذهن   مكبث   خطور   كرده   اس
ــود.   حتى   در   هنگام   ذكر  ــاك   او   كه   به   تدريج   به   گناه   آلوده   مى ش   پ
ــاهده   كرد    عبارات   فوق   مى توان   معصوميتى   كودكانه   را   در   وى   مش

  كه   به   تدريج   محو   شده   و   جاى   خود   را   به   آز   و   قساوت   مى دهد.
ــق   تأثير   آن   توجه   ويژه  ــدّت   و   عم به   رغم   ايجاز   صحنه،   بايد   به   ش
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  تنها   نامه اى   كه در   نمايشنامة مكبث   ردّ   و   بدل 
  مى شود،   به   صورت   مركز   ثقل   آن   درآمده   و   وقايع 

  قبل   و   بعد   از   ارسال   نامه   را   به   هم   پيوند   مى زند. 
  نامه   با   اينكه   ظاهراً   سربسته   است،   ما   را   به   عمق 

  خودآگاهى   مكبث   و   پس   از   خوانش   آن   توسط 
  مخاطب   نامه،   بانو   مكبث،   به   پس ذهن   وى   رهنمون 

  مى نمايد.   گزينش   واژه ها،   لحن   نويسندة   نامه   و 
  واكنش   بعدى   بانو   مكبث   به   محتواى   تلويحى   آن، 
  همه   موضوعاتى   است   كه   اين   نامة   كوتاه   در   بر   دارد

  داشت:   يعنى   طريقى   كه   ذهن   مكبث   مورد   هجوم   وسوسة   جانشينى 
ــر   خيانت   برايش   جا   مى افتد   و   به  ــاه   قرار   مى گيرد،   رفته   رفته   فك   ش
ــاهى   خيز   برمى دارد.   تحت   همين   شرايط   است   كه  ــوى   تخت   ش   س
  كناية   دراماتيك   صحبت   دانكن   لبخندى   بر   لبان   تماشاگر   مى آورد. 
ــود   ندارد   تا   از   طريق  ــوس   مى خورد   كه   هيچ   هنرى   وج   دانكن   افس
ــرد   و   يا   مقاصد   آنها   را  ــان ها   پى   ب ــوان   به   مكنونات   قلبى   انس   آن   بت
ــين   كودور   اطمينان  ــرة   آنها   خواند؛   زيرا   وى   به   حكمران   پيش   از   چه
ــت.   او   زمانى   اين   سخنان   را   به   زبان   مى آورد   كه   دومين    كامل   داش
ــة  ــخصى   كه   به   وى   اعتماد   مطلق   دارد،   يعنى   مكبث،   در   انديش   ش
ــت.   مكبث   در   افكار   سرخوشانة   پادشاهى   غرق   است.    خيانت   به   اوس
ــاه   پسر   بزرگ   خود   را   پادشاه   آتى   اسكاتلند   معرفى   مى كند،    وقتى   ش
ــت   كه   اين   مانع   ديگرى   است   كه   بايد   از   آن    واكنش   مكبث   اين   اس
ــر   راه   وى   قرار   دارد.   شكسپير   به   وضوح   نشان    بگذرد؛   چرا   كه   بر   س
ــورتر   و  ــد   كه   چگونه   مكبث   در   بيان   افكار   گناه آلود   خود   جس   مى ده
  گستاخ تر   مى شود؛   افكارى   كه   قبلاً   جرئتِ   فكر   كردن   به   آنها   را   هم 
  به   خود      نمى داد.   از   اين   پس،   اين   راز   را   حفظ   مى كند   و   از   ستارگان 
ــكار   او   نتابند   و   راز   او   را  ــور   خود   را   پنهان   كنند   تا   بر   اف ــد   ن   مى خواه

  برملا   نكنند.   
ــديد  ــر   مى گذراند   و   به   تش پس   با   توجه   به   تعارضى   كه   مكبث   از   س
ــى   مى انجامد،   به  ــدرت   به   هر   قيمت ــب   ق ــهوت   او   در   جهت   كس   ش
  سختى   مى توان   پذيرفت   كه   قبل   از   نوشتن   نامه   و   يا   در   بين   اين   دو 
  صحنه،   صحبتى   بين   مكبث   و   همسرش   دربارة   قتل   دانكن   صورت 
ــى   پايان   مى يابد   كه  ــة   پيش   از   نامه   با   واژه هاي ــد.   صحن   گرفته   باش
ــانگرِ   عزمِ   جزمِ   مكبث   است:   «اى   ستارگان!   اخگر   فروزان   خود    نش
ــش   شما   خواسته هاى   سياه   و   ژرف    را   پنهان   داريد   و   نگذاريد   درخش
  مرا   برملا   سازند»؛   و   سپس   خود   اذعان   مى دارد   كه   هنگامى   كه   اين 

ــتن   بدان   به   وحشت  ــم   را   از   نگريس   «عمل»   صورت   گرفت،   «چش
ــت   كه  ــلمّاً   اين   همان   صحنة   قتل   دانكن   اس   خواهد   انداخت».   مس
ــت   مى افتند.   بدين   سان،    بعدها   مى بينيم   همه   از   ديدن   آن   به   وحش
  لحن   مضطرب   و   مردّد   پيشين   مكبث   جاى   خود   را   به   لحنى   مصمّم 
ــخصيت  ــپير   با   نفوذ   به   افكار   ش ــى   بى رحمانه   مى دهد.   شكس   و   حت
ــل   از   ارتكاب   به   گناه،   توجيه   تدريجى  ــى   و   نمايش   ترديد   او   قب   اصل
ــارت   يافتن   در   انجام   عملى   كه   خود   از   قبح   آن  ــرانجام   جس   آن   و   س
ــايش   را   از  ــت   و   البته   عذاب   وجدان   بعدى،   كه   خواب   و   آس   آگاه   اس
  مكبث   و   همسرش   سلب   مى كند،   به   روان شناسى   جنايت   مى پردازد. 
ــق   به   قدرت   و   برقِ   تاجِ   شاهى،   چون   صاعقه   چشمان   مكبث   را    عش

  نسبت   به   اخلاق   و   انسانيت   كور   كرده   است.
4-3   .   محتواى   نامه   و   تأثير   آن   بر   بانو   مكبث

ــاهكار»   است   كه   مكبث   در   نامه اش  ــت   اين   عزم   راسخ   يا   «ش درس
ــر   خود   را   از   آن   آگاه   مى سازد.   او   در   اين   نامه   لحنى   مطمئن   و    همس
  قلمى   اثرگذار   دارد.   مكبث   از   روز   پيروزى   به   عنوان   «روز   موفقيت» 
ــى  ــپس   به   پيش گويى   جادوگران   به   عنوان «گزارش   ياد   مى كند.   س
ــد   و   آن   را   برتر   از   «معرفت   اخلاقى»   توصيف  ــاره   مى كن   كامل»   اش
ــنيدن   جزئيات  ــزون   بر   آن،   اعتراف   مى كند   كه   براى   ش   مى كند.   اف
ــوخت»،   ولى   آنان   او  ــتر   از   زبان   جادوگران،   «در   اشتياق   مى س   بيش
ــريك   عظمت  ــپس   به   «ش ــرق   در   حيرت»   ترك   كردند.   س   را   «غ
ــه   به   او   وعده  ــكوه   و   جلالى   را   مى دهد   ك ــاه»   خويش   نويد   ش   و   ج
ــكوه   مربوط   به   مقام   او   به   عنوان «ملكة  ــت.   اين   ش ــده   اس   داده   ش
  اسكاتلند»   است.   در   نامه   هيچ   گونه   اشاره اى   به   مذاكرة   قبلى   دربارة 
ــه   در   حضور   بانكو  ــت.   همچنين   پيش گويى اى   ك   اين   موضوع   نيس
  صورت   گرفته   است،   چندان   محرمانه   نيست   كه   مكبث   از   همسرش 
ــش   آن   را   حفظ   كند».   بنابر  ــد   «در   [صندوقچة]   دل   خوي   مى خواه
ــارة  ــان   مى دهد   كه   مكبث   در   اين   نامه،   بدون   اش ــواهد   نش   اين،   ش
ــتقيم   به   توطئة   قتل،   تلويحاً   به   چيزى   بيش   از   مفتخر   شدن   به    مس
  عناوين   جديد   اشاره   مى كند.   بانو   مكبث   هم   به   اندازة   كافى   باهوش 
ــت   كه   آن   را   دريافت   كند.   اظهار   نظر   كلمن   در   اين   باره   شايان    هس

  ذكر   است.   او   به   لحظة   خواندن   نامه   توسط   بانو   مكبث   اشاره   دارد:
وقتى   بانو   مكبث   بر   صحنه   ظاهر   مى شود   كه   در   حالِ   خواندن   نامة 
ــرش   است،   كه   در   واقع   يك   تك گويى   غيرمستقيم   است   تا   او    همس
  را   از   طريق   واژه هايى   ديگر   به   ما   معرفى   كند.   بانو   مكبث   و   مكبث، 
ــخصيت پردازى   مى شوند.   مكبث   در   اين  ــط   اين   نامه   ش   هر   دو   توس
  نامه   به   حضور   بانكو   در   هنگام   پيش گويى   جادوگران   اشاره   نمى كند 
ــابهى   هم   دربارة   وى   صورت   گرفت    و   نمى گويد   كه   پيش گويىِ   مش
ــزد.   او   فقط   به  ــابه   در   وى   نيز   برانگي ــت   انتظارى   مش   كه   مى توانس
ــاه      آينده»   اشاره   مى كند،   بدون   آنكه   افشا   كند    عبارت   «درود   بر   ش
ــه   بازى   گرفت   و   فكر  ــن   عبارت،   افكار   و   تخيّل   وى   را   ب ــه   اي   چگون
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   ادبيات   نمايشى،   با   جان   دادن   و   معنا   دادن   به   تجارب 
  انسانى،   به   ما   هشدار   مى دهد   ديو   نفس   را   به   مزاح 
  نگيريم   و   بزرگى ها   و   توانايى هاى   بالقوّة   خويش   را 
  دستِ كم   نگيريم   و   به   قول   خود   مكبث   -   اگرچه   دير   به 
  اين   نتيجه   مى رسد   -   جواهر   وجود،   وجدان   آرام   و   نام 
  نيك   خويش   را   ارزان   به   چند   روزى   زرق   و   برق   صورى 
  و   دروغين   نفروشيم

  وى   را   مشوّش   كرد.   وقتى   پيش گويى   را   بازگو   مى كند،   فقط   عبارت 
ــده   را   پيش گويى   مى كند.   در   اين  ــريك   عزيز   عظمت   من»   آين   «ش
ــو   مكبث   را   در   هم   مى پيچد.  ــه،   چيزى   چون   صاعقه   وجود   بان   لحظ
ــد،   بلافاصله،  ــا   هم   نمى ديد،   فكر   مى كن ــى   او   به   آنچه   در   رؤي   وقت
ــاب   مى كند  ــاه»   را   به   زبان   آورد،   با   خود   حس   بدون   اينكه   كلمة   «ش
ــيدن   به   اين   جلال   و   شكوه   چه   اعمالى   را   در   آينده   مى طلبد.    كه   رس
ــن،   پيام   ضمنىِ   نامه   همان   تأثيرى   را   برمى انگيزد   كه   منظور    بنابراي
  نويسندة   نامه   بوده   است.   براى   بانو   مكبث   بيان   آنچه   غير   قابل   بيان 
ــيدن   براى   آنچه   غير   قابل   تصوّر   است،   جاذبه اى    است   و   نقشه   كش

   .(Clemen, 1990: 143-144)   در   لفافه   به   همراه   دارد  
ــت،   دليلى  ــة   قبلى اى   وجود   داش ــه   به   نكات   فوق،   اگر   نقش با   توج
ــارت   همسرش   شك   كند   و  ــت   كه   بانو   مكبث   نسبت   به   جس   نداش
ــن،   من   از   طبيعت  ــن   گونه   بيان   كند:   «با   وجود   اي ــرس   خود   را   اي   ت
ــار   از   شير   محبّت   انسانى   است    تو   بيم   دارم؛   طبيعتى   كه   چنان   سرش
  كه   نمى تواند   به   كوتاه ترين   راه   دست   يازد»   (پردة   اول،   صحنة   پنجم: 
ــوهرش   چندان  ــخيص   مى دهد   كه   ش   17-   19).   با   اين   حال،   او   تش
  «به   دور   از   جاه طلبى»   نيست.   پس   اين   ضرورت   را   احساس   مى كند 
  كه   همسرش   را   به   سوى   نقشه اى   كه   پژواك   آن   در   نامه   شنيده   شد، 
ــت   كه   براى   نيل   به   قدرت،   اين   كلمات  ــوق   دهد.   او   مطمئن   اس   س
ــتاب   تا   روح   خود   را   در  ــوند: «به   نزد   من   بش   بايد   به   عمل   تبديل   ش
  گوش هايت   فرو   ريزم   و   با   جسارت   زبانم   آنها   را   از   آنچه   ممكن   است 
ــازد،   تطهير   سازم»  ــاهى]   دور   س   تو   را   از   اين   حلقة   طلايى   [تاج   ش

  (پردة   اول،   صحنة   پنجم:   26-   29).
ــت   زمان،  ــه   بانو   مكبث   پيش بينى   كرده   بود،   با   گذش همان   گونه   ك
ــود؛   به طورى   كه   وقتى   مى گويد    مكبث   دچار   ترديد   و   هراس   مى ش
ــيد   روز   بعد   را  ــن   به   قصر   آنان   پا   نهاد،   نبايد   خورش ــى   كه   دانك   زمان
  ببيند،   مكبث   براى   گريز   از   موضوع،   با   دستپاچگى   مى گويد «بعدها 
ــخن   خواهيم   گفت»   (پردة   اول،   صحنة   پنجم:   72).   پس    دربارة   آن   س
  از   آن،   وقتى   بانو   مكبث   او   را   به   خاطر   جدالى   كه   براى   از   بين   بردن 
  شاه،   عموزاده   و   مهمان   خويش   دارد،   مردّدتر   مى يابد،   براى   تحريك 
  وى،   با   نيرنگ   او   را   به   بزدلى   متهم   مى كند   و   با   واژه هايى   كه   مكبث 
ــماتت   وى   مى پردازد.   او   با   كنايه  ــت،   به   ش ــنيدن   آنها   بيزار   اس   از   ش
ــاهكار»   را   به   او   مى داد،   يك    مى گويد   آنگاه   كه   مكبث   خبر   آن   «ش
  «مرد»   بود.   بانو   مكبث   به   كلمات   و   پيام   نامه   اشاره   دارد   كه   بشارت 
  پادشاهى   و   مقام   «ملكه»   را   براى   وى   به   ارمغان   داشت.   اين   همان 
ــاى   واژگان   نامه   است   كه   چون   صاعقه،   منظور   شوم    نيروى   برق آس

  مكبث   را   براى   همسرش   روشن   كرده   بود.   
ــن»   مى انگارد   كه  ــنامه   را   يك   «فرا   مت ــى   (Kinney)   نمايش كين
ــى،   خواننده   را   دعوت  ــا   اطلاعاتى   جزئ ــك   واژه،   يك   تصوير   و   ي   ي
ــد   كه   بر   روى   آن   به   زبان   كامپيوتر   كليك   كند   و   پس   از   آن،    مى كن

ــاى   الكترونيك   را   دنبال   كند.   الگوى   ديگر   در    زنجيره اى   از   پيونده
  روش شناسى   كينى،   ديدگاه   عصب شناسى   مغز،   به   مثابة   مجموعه اى 
  از   نرون هاست،   كه   هر   فرد   اطلاعات   را   به   شكل   زنجيره   يا   رشته اى 
ــورت   يك   محرّك  ــامان   مى دهد   و   به   ص ــلول هاى   مغزى   س   از   س
ــان   مى دهد.   كينى   با   يك   خوانش   واحد   از    واكنش هاى   متفاوت   نش
  متن   مخالف   است   و   هرمنوتيك   جديد   خوانش هاى   متعدّد   و   نامعيّن 
  را   ترجيح   مى دهد   تا   لذّت   واكنش هاى   متفاوت   نسبت   به   نمايشنامه 
 Kinney,)   ــت   كند ــى   فرهنگى   را   از   متن   درياف ــة   اصل   در   آن   لحظ

.(2001: 24
بنابراين،   با   واكنش   نسبت   به   واژگان   نامه   و   معانى   تداعى شده   با   آن، 
ــأ   انديشه   پىِ ببرد.   همه   چيز   در   لايه هاى    خواننده   مى تواند   به   منش
ــه   او   نياز   دارد،   اغواگرى  ــت   و   حال   تمام   آنچ   ذهن   مكبث   آماده   اس
ــرش   است   تا   او   را   به   سوى   مقصد   سوق   دهد؛    جاه طلب،   چون   همس
  همسرى   كه   شعارش   اين   است   كه   در   ظاهر   معصوميّتى   «چون   گل 
ــته   باش،   ولى   افعى   خسبيده   در   زير   آن   باش»   (پردة   اول،   صحنة    داش

  پنجم:   67   -   69).   
ــى   كه  ــاى   قبل   و   بعد   از   نگارش   نامه   و   احساس ــه،   رخداده در   نتيج
ــى   مكبث   و   بانو  ــاگر   را   به   خودآگاه ــزد،   خواننده   و   تماش   برمى انگي
ــت؛   ولى  ــازد.   مكبث   تهى   از   جاه طلبى   نيس ــث   رهنمون   مى س   مكب
  هرگز   موقعيتى   پيش   نيامده   بود   كه   حتى   خود   به   درون   خود   بنگرد. 
ــو   را   در   تضاد   با   مكبث  ــخصيتى   چون   بانك ــپير   ش   در   مقابل،   شكس
ــه هاى   نفس   و   ارتكاب   گناه  ــتخوش   وسوس ــان   مى دهد   كه   دس نش
  نمى شود.   با   وجود   اين،   تعارض   بعدى   بين   خواستة   مكبث   و   نگرش 
  اخلاقى   كاملاً   روشنى   كه   دارد،   وجدان   حسّاس   وى   را   مى نمايد   كه 
  در   نهايت،   تحت الشعاع   عشقِ   بى   حدّ   به   قدرت   قرار   مى گيرد؛   گرچه 
  خود   اذعان   دارد   كه   سرانجام،   دست   عدالت   جام   مسموم   را   به   سوى 
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  لبانمان   بالا   مى برد.   پس   درك   اخلاقى   و   تخيّل   قوى   او   بر   ما   آشكار 
ــديد   مضمون   زياده خواهى   در   نمايشنامه  ــت،   كه   خود   سبب   تش   اس
ــود.   او   حتى   قادر   است   نفرتى   را   كه   پس   از   قتل   شاه   محبوب،    مى ش
  نسبت   به   او   در   دل   دوستداران   دانكن   برانگيخته   مى شود،   پيش بينى 
  كند.   بر   خلاف   وى،   همسرش   با   همة   جسارت،   از   تخيّل   تهى   است. 
ــا   كمى   آب   مى توان   خون   را  ــا   كوته نظرى   خود   تصوّر   مى كند   ب   او   ب
ــتان   زدود؛   ولى   همان   خون   است   كه   او   را   به   عذاب   وجدان   و    از   دس
  جنون   مى كشاند؛   همان   خونى   كه   مكبث   بر   اين   باور   است   كه   بوى 

  آن   را   تمامى   عطرهاى   عربستان   نمى توانند   از   دستانش   بزدايند.   
آرمسترانگ   با   بازگو   كردن   نظرية   فرويد،   به   شمارش   آثار   اضطراب 
ــركوب    و   گناهى   كه   بانو   مكبث   از   خود   بروز   مى دهد،   ولى   مكبث   س
ــخصيت   -   بنا   به  ــد،   مى پردازد   و   تأكيد   مى كند   كه   اين   دو   ش   مى كن
ــا   وحدت   خود   همة   امكان   واكنش   به   گناه   را   از   بين    باور   فرويد   -   ب
ــى-   روانى   عمل  ــشِ   جدا   از   يك   فرديّت   ذهن ــرده   و   مانند   دو   بخ   ب

.   (Freud, 1973 -1985: 3, 7 - 8)   مى كنند  
5.   نتيجه گيرى

ــپير،   كه   در   اينجا   به   علتّ   محدوديّت   اين  ــيك   شكس در   آثار   كلاس
ــنده   كرديم،   نمايش   روح   و   ذهن    مقال،   فقط   به   يكى   از   آثار   وى   بس
ــان   -   كه   تأكيد  ــى   ابعاد   بزرگى   انس ــان   و   بررس   و   واكنش هاى   انس
ــت   -   و   لغزش هاى   ناشى   از   شهوات   نفسانى   به   نمايش    تراژدى   اس
ــام   ترديدها   و  ــه   در   آن   مكبث،   پس   از   تم ــد.   صحنه اى   ك   درمى آي
ــده   و   مرتكب  ــكوه   ظاهرى   قدرت   ش ــا،   مغلوب   حبّ   جاه   و   ش   بيم ه
ــانى   مى شود  و   او   را   چون   فرزندش   عزيز   مى شمرد   و   آنگاه    قتل   انس
ــتانِ   غرقه   در   خون   و   با   چشمانى   وحشت زده   از   قساوت   خود،    با   دس
ــد «مكبث   خواب  ــش   مى نگرد   و   مى گوي ــتان   خوي   ناباورانه   به   دس
ــراس   از   خواهش هاى  ــت»،   چنان   خواننده   و   بيننده   را   به   ه   را   كش
ــت   در   وى   جاودانه   مى شود  ــانى   خود   وا   مى دارد   كه   اين   وحش   نفس
ــت   بدهد   و  ــابه،   عنان   نفس   از   دس ــرايطى   مش   كه   مبادا   او   نيز   در   ش
  مرتكب   اعمالى   از   اين   دست   شود.   اين   همان   هنرى   است   كه   مورد 
  تأكيد   نخستين   نظريه پردازان،   چون   ارسطو   و   هوراس،   بود،   مبنى   بر 
  اينكه   هنرمند   چنان   به   نمايش   اعمال   انسان   بپردازد   كه   در   خواننده 
ــبت   به   اعمال   نيك   وى   و   حسّ   دافعه   نسبت   به  ــين   نس   حسّ   تحس
ــت    اعمال   بدش   برانگيزد.   همين   معانى   عميق   و   ارزش هاى   والاس
ــود   از   بى نهايت   آثارى   كه   خلق   شده اند،   تعدادى   به    كه   سبب   مى ش
ــد؛   زيرا   چيزى   را   در  ــاهكارهاى   بزرگ   جهان   رقم   بخورن   عنوان   ش
ــت   در   زندگى   عادى   هرگز  ــان   بيدار   مى كنند   كه   ممكن   اس   وجودم
ــيم   و   يا   خيال   كنيم   از   چنين   وسوسه ها    به   طور   جدّى   به   آن   نينديش
  بدِوريم.   ادبيات   و   بويژه   ادبيات   نمايشى،   با   جان   دادن   و   معنا   دادن   به 
  تجارب   انسانى،   به   ما   هشدار   مى دهد   ديو   نفس   را   به   مزاح   نگيريم   و 
  بزرگى ها   و   توانايى هاى   بالقوّة   خويش   را   دستِ كم   نگيريم   و   به   قول 

ــد   -   جواهر   وجود،  ــود   مكبث   -   اگرچه   دير   به   اين   نتيجه   مى رس   خ
ــدان   آرام   و   نام   نيك   خويش   را   ارزان   به   چند   روزى   زرق   و   برق    وج

  صورى   و   دروغين   نفروشيم.   
   

      پى نوشت
*   استاديار   گروه   انگليسى   دانشگاه   اصفهان.

ــى   جهت   فراهم   كردن   امكان  ــپاس   از   معاونت   محترم   پژوهش   با   س
  طرح   پژوهشى اى   كه   منجر   به   استخراج   مقالة   فوق   از   آن   شد.
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